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  دو اثر   فرانسه در   1848 ه مارکس در تحلیل انقلاباین نوشته تلاشی است برای طرح و بررسی روشی ک

کار برده است، روشی  به  هجدهم برومر لوئی بناپارت و  ی طبقاتی در فرانسهمبارزهمشهور خود  

 . از آن بهره گرفت توانمی هاانقلابکه در مورد بسیاری از  

اشاره کنم که   در این نکته  باید به    ، روبین سلیکاتس، دانیل لوئیک و دیترالکن  مانندن  ابرخی مولف  ابتدا 

تضاد    به  صرفاًی انقلاب را  دربارهمارکس    نظر  ،1859نقد اقتصاد سیاسی  با تکیه بر  [  1وهابی]مهرداد  

 هند:دمیبین نیروهای مولده و روابط اجتماعی تولید تقلیل 

وجود که  جامعه با روابط تولید یا روابط مالکیت م  ی مادی ی معینی از پیشرفت، نیروهای مولدهمرحله  در»

رشد نیروهای    از بستر  و این روابط  گیرندمیدر تضاد قرار    کردندمیرشد    هاآناین نیروها تاکنون در چارچوب  

 [ 2]«.شودمیغاز ی انقلاب اجتماعی آیک دوره ترتیب  بدینو  شوندمیمولد به مانعی در برابر آن تبدیل 

 :برای روشن شدن این مطلب باید به چند نکته اشاره کرد

انقلاب   که طی آن شرایط برای وقوع  کندمیی تاریخی اشاره به یک دوره صرفاً  متناین    درمارکس  -1

آماده   ی مارکس  اندیشه  دراجتماعی  انقلاب  بین انقلاب سیاسی و    تمایزبا توجه به    و  شودمیاجتماعی 

خاص    ایرابطه، بلکه  هاانقلاببرای تمامی    عام  بندیصورتیک  نه    بندیصورتگفت که این    توان می

عوامل    مورد  مارکس و انگلس در  [ 3.]است   نقلاب سوسیالیستیایا به بیان مارکس    انقلاب اجتماعی  برای 

ی  بحران سیاسی طبقه  ویژهبه  و استثمار و  فقر  سرکوب،    استبداد و  بر   تربیش  ،ی سیاسیهاانقلاب  موثر بر

و بحران سیاسی   1856-1853  نمونه بعد از شکست روسیه در جنگ کریمه   عنوانبه،  کردندمیشاره  حاکم ا

 این کشور بودند.   ، منتظرانقلاب بورژوایی درآن بعد از 

  که شکلی    به   نظریه ماتریالیسم تاریخی   ای است از شردهف  بندی جمعواقع    در  1859  گفتارپیش  -2

کسانی که    در برابر   فلسفه  فقر  آن در   تربیش  نسبتاًتکمیل    ارائه شد و   ایدئولوژی آلمانی  دربار   اولین

های مادی یا به قول  جنبه  بر  تربیشبا تاکید    ،شتندپندای تاریخی میهایدگرگون  ء تحولات فکری را منشا

با  است که چرا مارکس    برانگیزپرسشعینی. اما    حد میله به طرف عوامل مادی و  لنین خم کردن بیش از

این   تاریخی، در تحولات طبقاتی در  یمبارزه و هانانقش انس اهمیت پراتیک اجتماعی و توجه به تاکید بر

 بسنده کرده است. تضاد میان نیروهای مولده و روابط اجتماعی تولید به تنها  گفتارپیش

 تحتآلمان    جنبش کارگرینوزدهم    یسدهی پنجم  دهه  درکه    دهدمیخواندنی توضیح    ای مقاله  در  پرینز

هایش  نوشته  کردمیتلاش    این شرایط مارکس  در  گسترش بود.  و  گیریشکل حال    نفوذ فردیناند لاسال در 
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برسد و به این دلیل از بیان اصطلاحاتی  داخل آلمان    در ن جنبش  دست فعالابه  عبورکرده و   سد سانسور   از

 [ 4.]کردمیاجتناب  «طبقاتی   یمبارزه»مانند 

این باور بودند    برمارکس وانگلس  ی پنجم آن،  هده اواسط  نوزدهم تا    یسدهی چهارم  دههی  نیمه  از -3

وقوع  متعاقب آن    و  1847 در مورد بحران  هاآن  بینیپیشانجامد.  به انقلاب می  ی ادواری الزاماًها ناکه بحر 

نیروهای مولده و  ی تضاد  بارهدر  مبارزه طبقاتی در فرانسه  مارکس در  تحقق پیدا کرد.  1848 انقلاب 

 : نویسد میبحران و انقلاب  روابط تولید،

زمانی» جامعهتا  مولده  نیروهای  و  دارد  ادامه  رونق عمومی  در که  کامل  با شکوفایی  قادرند  بورژوایی    ی 

زمانی ممکن    نین انقلابی صرفاًچ  . میان نیست رانقلاب واقعی د  رشد کنند، سخنی از   ین نظام وب اچارچ

  ی مدرن و : یعنی تضاد میان نیروهای مولدهگیرندمیدیگر قرار  تضاد با یک  ر عامل د  که این دو   شودمی

حال وقوع   هر و به بعد از یک بحران جدید ممکن است    شکل تولید بورژوایی ... یک انقلاب جدید صرفاً

 [ 5] «ی است.عبحران قط این  یآن به اندازه

 نوشت:  دیلی تریبوننیویورک   در 1853  در و سه سال بعد

 [ 6]«. وپا یک انقلاب جدی رخ نخواهد داددر اردون یک بحران تجاری و مالی، ب»

  انقلابی نیزی  طبقه  یافتگیسازمانی آگاهی و  که درجه  ه بودنددریافت  زنیهمان دوره    درانگلس    مارکس و

مدتی کوتاه    در   1857 بحران  . اهمیت است  حایز پیدایش و روند انقلاب    دری ادواری  ها نای بحربه اندازه

  ی ضروری بین بحران و انقلاب رابطه  ی که بر دیدگاه   ی منجر شود.انقلاب  که به آنبدون    ، خاتمه یافت

دادجنبه  تدریج به  کردمی  فشاریپا دست  از  را  خود  از  و   ی ضروری  بر  عنوانبه  1862 بعد  موثر    عاملی 

مانند    انقلاب درکنار   گیریشکل  انباشت سرمایه و  هایگرایشعوامل دیگری  ی آگاهی،  درجه  درازمدت 

گفتارهای    انترناسیونال اول و  ی مارکس درهایرانسخن  رد  . قرار گرفتمبارزات کارگری    یافتگی وسازمان

به  او  آموزشی یافته است،    سود  قیمت و  مزد،صورت  که  رابطهانتشار  از  بیندیگر نشانی    ی ضروری 

 [ 7].شودمیانقلاب دیده ن  بحران و

 در فرانسه  1848روش مارکس در تحلیل انقلاب 

د مجر  ، با حرکت ازشودمیسطوح تجرید مختلفی تشکیل    از  1848روش مارکس در تحلیل انقلاب فرانسه  

او   تقلیل داد. قولنقلیک   به یک عامل وآن را    توانمیو ن  گیردمیبربه مشخص که عوامل متعددی را در
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  بندیشکل  در   مختلف  ی تولید هاشیوه  بندیمفصل  به   سپس  کند میی تولید آغاز  بررسی خود را از شیوه

: نخست  شودمیی طبقات اجتماعی طرح  . بعد مسالهپردازدمیهمان مقطع تاریخی    در [  8]اجتماعی فرانسه

گاه ساختار  آن  های مبارزاتی.سنت  و   یافتگی سازمانفرهنگ،  سطح آگاهی،  ، سپسطبقات قتصادی هستی ا 

 به شکل زیر نشان داد:  توانمیی این روش را  هاهپل  المللی. فضای بین  در   هاتسرانجام رقابت دول   دولت و 

 اجتماعی بندی شکل -ی تولیدهاشیوه

 یافتگیسازمانآگاهی طبقاتی،  - جایگاه اقتصادی طبقات

 المللیبینمناسبات   -دولت

مارکس تلاش   روش  به  نسبت  وفاداری  با حفظ  نوشته  این  در  و  کنممیمن  اطلاعات  از  امکان    تا حد 

 تحقیقات بعدی نیز استفاده کنم.

 انقلاب  گیریشکلوامل موثر بر ع

که    گونههماناما    ،انجامدبه انقلاب می  1847که بحران اقتصادی    کردندمی  بینیپیشمارکس و انگلس  

  ی بعد دریافتند که پیوند ضروری بین بحران اقتصادی و انقلاب وجود ندارد. یک دهه  هاآن د  گفته ش  ترپیش

انقلاب  هاآن  بینیپیش  به هرحال  گران بعدی مانند اریک هابزبام،  درست بود و پژوهش  1848 در مورد 

 [9].کنندمی جورج روده و چارلز تیلی نیز این نکته را تائید

  «انقلاب مارس )آلمان( است.   واقعی انقلاب فوریه )فرانسه( و   مادر   1847در سال    حران تجاری جهانیب»

 . ( نویسنده است اضافه کردن پرانتز از  .507ص  ،27جلد )مجموعه آثار مارکس وانگلس،

بحران    سیاسی.وقوع پیوست: بحران اقتصادی و بحران    دو نوع بحران به  تاثیر  تحت  1848انقلاب  واقع   در

 : گانه بوددوواقع خود یک بحران  قتصادی درا

بود که موجب کم رخ داد  1846 سال در غلات کاهش سالی واثر خشک بحران کشاورزی که در نخست

  شماربهدرآمد  ی کمهاهاقلام غذایی اصلی برای خانواد  از  زمینی که یکی دیگر چنین آفت سیبو هم  نان شد

نشان    1850 تا  1820 اروپایی از  وهفت کشوربیست  ی قیمت غلات دردربارهی بعدی  هایبررس  .آمدمی

و    اند.ک شدید افزایش قیمت غلات را تجربه کردهو ک شُی  1847 یا  1846 سال  در  ها آنکه اغلب    دهدمی

چهارم درآمد خود را صرف مواد  دوسوم تا سه  1850 یدردهه  درآمدی کمهاهکه خانواد با درنظرگرفتن این
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  سطح زندگی آنان داشت.   مخربی بر  تصورکرد که این افزایش قیمت چه تاثیر   توانمی  کردند میغذایی  

 [ 10.]حمله به انبارهای مواد غذایی به امری روزمره بدل شده بود شورش گرسنگان و، هقاناندشورش 

ازدوم که  ادواری  اقتصادی  بحران  و    آغازانگلستان    ،  قارهبعد  شد  اروپای  کردبه  سرایت  مارکس  .  ای 

اند  دمیکشورهای اروپایی    دیگر   بریتانیا و   آهن دررا ورشکستگی صدها شرکت راه  1847 ی بحرانسرچشمه

قیمت این  .  (آهن)ترکیدن حباب راهرخ داد  1845 در اواخر سال  هاآنسقوط شدید قیمت سهام    که بعد از 

منتقل    نیزمعدن    واین بحران به صنعت آهن    .فزایش بیش از حدی یافته بودا   احتکار  اثر  درتر  پیشسهام  

 [11.] دپذیرکربانکی را آسیب نظام اعتباری و 1846 راه با بحران کشاورزی درهم و شد

ی  ها یعلت ارزیاببه  نیزصنعت انگلستان یعنی صنعت نساجی    ی کلیدی ازیک شاخه  1847  اوایل سال  در

  تربیششدت    این بحران با   .شد  روهچین با بحران مازاد تولید روب  هند و   مورد بازار فروش در   در   بینانهخوش

  ی سو نتیجهیک  دودیت بازار برای کالاهای صنعتی ازمح  .انتقال یافت   نیز  ایقارهه کشورهای اروپای  ب

از سوی دیگر بحران کشاورزی و    نایافتگی مناسبات کالایی در کشورهایی مانند هند و چین بود ورشد

  بازارجب انقباض  مو  و   کرد میرا جذب  ی مردم  هاهدرآمد تود  ای ازبخش عمده  ،شدن مواد غذایی گران

بخش    بحران درتشدید    کمی بحران کشاورزی بر   تاثیرکه    دهدمیتحقیقات بعدی نشان    .شدمی  داخلی

  تر رفتهانگلستان از لحاظ صنعتی پیش  ، اما درتربیششدت  مجارستان    اتریش و   فرانسه، پروس،   صنعت در

 [ 12] است.   تری داشتهشدت کم

این    داشتند،  واردات محصولات کشاورزی از کشورهایی که برای جذب کالاهای انگلیسی بازار محدودی 

  موجب کاهش طلای ذخیره و   این امر کند. را با طلا پرداخت  واردات که بخشی از کردمی  را مجبور  کشور

حجم اعتبارات را متناسب    انتشاراسکناس و   1844 ، چون قانون بانکی شدمینتیجه کاهش قدرت اعتباری    در

  در  هاشرکتعلت ورشکستگی یا ناتوانی  به  ماه اکتبر  در  بانک انگلستان تعیین کرده بود.  ی طلا دربا ذخیره 

  ی تجاری و هاشرکتورشکستگی    ،سرایت کرد  بخش مالی نیزبه  ، بحران  هابانکپرداخت دیون خود به  

درآمدهای   سپرده بود.  از   تربیش  هابانک  فرانسه میزان برداشت پول از  در  کرد.  تروخیمبحران را    هابانک

از    بعد میزان    بالاترین یعنی  میلیون فرانک کسری داشت،   258عمومی  خزانه    مالیاتی کاهش یافته بود و 

و کاهش  کارگران    بیکاری بسیاری ازتعطیل شدند که به  تعطیل یا نیمه  هاهکارخان  تعداد زیادی از  .1815

ارزیاب  ،انجامیدمزدها   برخی  بود  در   مزد  کاهش  هایطبق  درصد  سی    در   ویژهبهاعتصاب    ،[13]حدود 

  مراتببهی کارگر را  طبقه بحران شرایط بدِاین  شدت افزایش یافته بود.  ساختمانی به  ی نساجی وهاشرکت

، کردندمیدریافت    فرانک  2.07برای این کار طولانیها  آن  ساعت بود و 14. کار روزانه  کردمی  تروخیم
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این دوره   در  بود.رسیده  درصد   55بیش از  اثر بحران به    درکاری  بی.  بدون حق قانونی برای تشکیل اتحادیه

از بودند. مس  زمین کنده شده و  از  نیز  دهقانان  بسیاری  به یک  ه تهیئل به شهرها مهاجرت کرده  دستان 

همین    واقع تصویری است از اثر ویکتور هوگو در   نوایانبی. رمان  معضل بزرگ اجتماعی بدل شده بود

 [ 14] شرایط.

 بحران سیاسی 

ی  هرچند نسبت به دوره  ،دبو  ی دموکراتیک محدودهایآزاد  1830- 1848  لیپلویی فیدوران سلطنت    در

مالیات  سیصد فرانک  پرداخت    ازرأی    . محدودیت حقها اندکی بهترشده بودسلطنت بوربون  مجددبازگشت  

صد    تقریبا  از  :دهندگان را تقریبا دوبرابرکردتعداد رایامر  این    به دویست فرانک کاهش یافت ومستقیم  

ت  یعاین تعداد نسبت به جم  .نفر   هزار  دویست  در رژیم پیشین به اندکی بیش از رأی    ی حق دارنده  ر نف  هزار 

  دهقانان،   .گرفتمیبراشراف و بورژوای را درفقط    زمان افزایش ناچیزی بود و  آن  میلیونی فرانسه در 32.6

 [ 15.]بودند محروم رأی  از حق  بورژوازی شهری و کارگرانخرده

جمهوری عقاید  که  تبلیغ  نشریاتی  را  نداشتند.اجازه  ،کردندمیخواهانه  انتشار  و    ی  تظاهرات  تشکیلات، 

  اتحادیه و اعتراض به مقدار مزد و شرایط کار حق تشکیل    شده بود. کارگران ازتجمعات غیرقانونی اعلام  

و    عمومیرأی    ای حقر خود محروم بودند. در تمام دوران سلطنت لوئی فیلیپ همواره مبارزه و اعتراض ب

شهرهای    پاریس و  های وسیع دری دموکراتیک وجود داشت و بارها این اعتراضات به شورشها یآزاد  سایر

 را سرکوب کند.  هاآنسته بود توان میبا دخالت نیروهای نظا که حکومت صرفاً فرانسه بدل شده بود دیگر

سطوح طبقات  بالاترین    در  ویژه  بهدوران لوئی فیلیپ فساد فزاینده    بحران سیاسی در  مظاهر  از  یکی دیگر

  تعداد  1845 سال  در  .شدمیدر فضای عمومی علنی    ی پرسروصداهایشکل رسوایحاکمه بود که گاهی به  

فقره    8104به    1847 سال  در این موارد    ،بود  فقره  6685  ی استینافهاهدادگا  در  مورد بررسی  جرایم مالی 

یافت آینده سیاسیاز سیاست خا   کردمیتلاش    او   [ 16] .افزایش  نفع  به  بهره  رجی  برداری کند،  پسرانش 

زاده خانم اسپانیایی. این  ازدواج با شاه  سر  اختلاف با پالمرستون بر   و  حمله به الجزایر  نمونه در   عنوانبه

ی اجرایی  شکاف و اختلاف بین قوه  ترمهمله  ئمس  [ 17].گذاشت می  سزایی هبمسایل بر افکار عمومی تاثیر  

مجلس را  اختیارات قانونی خود  ازتلاش کرده بود تا با استفاده بارها لوئی فیلیپ  اری بود.گذ ی قانونو قوه

موفق  اما غالبا    ،برساند  اکثریت   را به   خود  هواداران  جدید انتخابات   دور   کاری در دستمنحل کند و حتی با  

موجب    کاری به حدی بود که اعتراض عمومی را برانگیخت و دست  1846 انتخابات سال   در   نشده بود. 

:  وجود داشت و رقابت  اختلاف    نیز  نخبگان سیاسی  جناح از   بین دو   ،این  فزون برا  اعتباری نمایندگان شد.بی
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مرکزبین   راست  محافظهجناح  لیبرال،  مقاومت   کاران  حزب  مرکز،   ه ب  یا  چپ  و  گیزو  فرانسوا    رهبری 

این    به گیزو نزدیک بود.   تربیش. لوئی فیلیپ  رهبری اگوست تیر  به یا حزب جنبش    طلبان لیبرال اصلاح 

را  پذیریآسیب  و  کرد میمشروعیت  نظام سیاسی را دچار بحران  عوامل   ای مردمی  هدربرابر خیزشاش 

 [ 18]اد.دمی کاهش

 اجتماعی و ساختار طبقاتی بندیشکل

بود: فئودالیسم  سه شیوه  بندیمفصلاز    1848 انقلاب  ی فرانسه درآستانه  یجامعه ی تولید تشکیل شده 

پدرسالار دهقانی    یستا برخانوادهکه در رو  حال گذار و تولید کالایی ساده در  داریسرمایهحال فروپاشی،   در

عبارتند    گیرندمیقاتی که بر بستر این مناسبات شکل  طب  مناسبات استاد و شاگردی استوار بود.  شهر بر  و در

 از: 

ازسیزده 1840درسال    -نهقاناد   و  دار زمیناشراف   فرانسوثروت  از  نفر  هزار دوسوم    ،هایمندترین 

اشراف    )مالکیت  رسیدمی  هکتار 315به  متوسط    طور به  ها آنداران بزرگ بودند که وسعت مالکیت  زمین

مالکیت بر    جزبه  هاآنالبته    زمین.  بر  کل مالکیت  از   درصد 10( یعنی  رسیدمی  هکتار 800  به  دارای لقب

ی دولتی. از  رتبهیو مناصب عال  ها شرکتمانند مالکیت    داشتند،  اختیار  زمین منابع درآمد دیگری نیز در 

  و معدن بودند یا مدیریت   آهنراه  ،ی بیمهها شرکت  نفر صاحب سهام در 83نماینده مجلس اشراف،   311

 [ 19]منصوب شده بودند.  مقامات بالای دولتی نیزبه  این    افزون بر  نفر دیگر  288را دراختیار داشتند و  شرکت  

اشراف   طبقاتی  ترکیب  که  داشت  توجه  باید  منطق  دارزمیناما  برخی  در  بود،  بریتانی    هاهمتنوع  مانند 

پیش از انقلاب    این تغییر[  20]دارانه شده بود.آلزاس سرمایه  مانند نرماندی و  نقاط دیگر   در  و  فئودالینیمه

 . شدمیمشاهده  زنی 1789

مالیات    را براساس میزان پرداخت مالکیت  سطوح   و دوپ  ژرژ  داشت،مالکیت زمین در فرانسه سطوح متعددی  

 کرده است:  بندیطبقه
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 درصد ها مجموع ارزش زمین درصد هامجموع زمین مالیات به فرانک

0-20 

21-30 

31-50 

51-100 

101-300 

301-500 

501-1,000 

Over 1,000 

 

Total 

8,024,987 

663,237 

642,345 

527,991 

335,505 

56,602 

32,579 

13,447 

 

10,296,693 

77.94 

6.44 

6.24 

5.13 

3.26 

0.55 

0.31 

0.13 

 

100.00 

40,365,685 

16,050,335 

24,865,175 

36,589,776 

52,952,754 

21,680,830 

22,671,075 

22,362,630 

 

237,538,260 

16.99 

6.75 

10.46 

15.41 

22.29 

9.14 

9.54 

9.42 

 

100.00 

 

Georges Dupeux, French Society,1789-1970, London,1972,107 

 

مشاهده    طورهمان بالا  جدول  در  بهشودمیکه  نزدیک  داشتند 77 ،  کوچکی  زمین  دهقانان   درصد 

اد و برای گذران زندگی مجبور بودند به منابع درآمد دیگری  دمیشان را نتهکتار( که کفاف معیش 2 تا 1)

کار سفارشی برای    و  شهرهای مجاور   ی هاهدرکارخان  بر روی زمین دیگران، کار   مانند کار،  متوسل شوند

  ی ترین شاخهگنساجی، بزر  رکا از  ایملاحظهبخش قابل  نوزدهم  یسدهی چهارم  دهه  در  سرمایه تجاری. 

 . شدمیطریق نظام سفارش انجام   فرانسه از صنعت در 

  داری اجارهجهت  سرعت در  روی زمین به  دهقان بر  ی ارباب ونوزدهم، رابطه  یسدهی اول  نیمه  یفرانسه  در

  Metayageپولی( به متایاژ  ی  )اجاره   Fermage  فرماژ   نسبت    1846تا    1836از    درحال تغییر بود. 

تبدیل کرد    داری«»اجارهرا به    « کاری سهم»،  تغییر کرد. این تغییر  46.54به    19.81( از   ی نسج  ی)اجاره

  ، کشاورزی  که در  کندمیفراهم    را  دار«سرمایه  دارمزرعه  وجود آمدنهامکان ب  ایاجارهشدن زمین  با بزرگ  که

 یان مارکس: به ب[ 21] .گماردکشت می را به کار مزدبگیرکارگران 

  نظر  انه دردار سرمایهی رانت به رانت  از شکل اولیه  شکل گذار  عنوان بهکاری را  یم نظام سهمتوانمیما  »

کارافتاده را تهیه  هی بخود یا کار دیگران( سرمایه  کارش )کار   بر آن کشاورز مستاجر علاوه  که در   بگیریم

 [ 22]«.کندمی



9 
 

انجام کارهای  سو باید با فقر و   که از یکبودند    نییمالک خرده  شانمیلیون 16  ،ت دهقانیی عمیلیون جم  26از  

. مارکس وضعیت  کردندمیوپنجه نرم  دست  ها وامو بازپرداخت    ها تسوی دیگر با افزایش مالیا از   گوناگون و 

 :کندمیرا چنین توصیف  هاآن

ان آزاد بدل ساخت ناپلئون شرایطی را  دارزمینسرف را به  که انقلاب اول فرانسه دهقانان نیمه ِپس از آن»

ستند از زمینی که تازه نصیبشان شده بود با دلی آسوده توانمیتنظیم و تحکیم کرد که دهقانان در پرتو آن  

کنونی دهقانان فرانسوی اتفاقا همان   شدن را ارضاء کنند. ولی عامل ادبار بهره بردارند و شور جوانی مالک

است ... دو نسل کافی    شکل مالکیتی است که ناپلئون در فرانسه برقرار ساخته و هازمینقطعه شدن   قطعه 

خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی   گردد: منجر ی ناگزیر که کار به این نتیجهبود برای آن

جای    رهن و  فئودالی زمین را شهری، جای عوارض    نوزدهم جای فئودال را رباخوار   یسدهجریان    زارع ... در 

  دار سرمایهست که به  ایفقط بهانه  قطعه زمین دهقان  بورژوایی گرفت.  یمالکیت اشرافی زمین را سرمایه

مالکانه بیرون بکشد و زارع را به امان خود رها کند تا هر    یوام و بهره  ،بهره  از زمین سود،  دهدمیاجازه  

ای  هآورد چنان بهرفرانسه فشار می  زمین در  مزد خود را درآورد. وام رهنی که سنگینی آن بر  خواهدمیطور  

ی دولتی فرانسه  ها وامی مجموع  ی سالانهبهره  که میزان آن برابر  کندمیرا به دهقانان فرانسوی تحمیل  

 [ 23]«است. 

ودارسرمایه طبقه  -کارگران  ان  نیمهر   دارسرمایه  یمارکس  در  اول  ا  لحاظ    از  نوزدهم  یسدهی 

ان  دارمزرعه  و  تجاری  دار سرمایه  ،صنعتی  دارسرمایهاشرافیت مالی،    :کندمیتقسیم    زیری  هاهاقتصادی به گرو

  اما   ،کردندمیاو حمایت    از  تربیش  و  ندداشتاقتصادی  دوران لویی فیلیپ سلطه    اشراف مالی در  .دار سرمایه

 : نویسدمیتوصیف  اشرافیت مالی   رد او  انقلاب فوریه بودند.  طرفدار  تربیشتجاری  ان صنعتی ودار سرمایه

فیلیپ    در» لویی  جناح  صرفاًدوران  فرانسه    یک  بورژوازی  سلطهاز  اقتصادیدارای  ها،  داربانک:  بود  ی 

بازار جنگلآهنراهسهام، سلاطین   سلاطین  و  ذغال سنگ  آهن،  معادن  مالکین  هم،  باها  از  راه    بخشی 

 [ 24] «اصطلاح اشرافیت مالی. یا به ــ مالکین زمین

با کمک و حمایت دولت از طریق فروش    ایملاحظهقابل  میزان بهدر فرانسه    داریسرمایهرشد مناسبات  

ی  هاکمک، دادن  آهنراهی بزرگ مانند احداث  هاهگیر، واگذاری پروژی چشمرهبا بهی دولتی  اوراق قرضه

  و   ،از درآمدهای مالیاتی بود تا ارزش اضافی  تربیشمنبع درآمد این جناح    .گرفتمیانجام  زمین    مالی و

 . وازی نداشتژبوری هاجناح با سایر  دلیل پیوند ارگانیکی همینبه
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ین  تر پیشرفته  ین و ترمهم.  نوزدهم کند بود  یسدهی اول  صنعت در نیمه  ویژه به  داری سرمایهگسترش روابط  

وجود داشت  واحدهای بزرگ صنعتی    کمی   عدادت   و  شدمیمعدن    و  آهنراه  ی صنعت شامل نساجی،هاهشاخ

کارخانه  چهارمین    1840 سال  در  و  داشت  کارگر 8000دوک دوکز که    سنگ متعلق بهغالمانند شرکت ذ

  هزار  مجموعا بیست  1818بافی در سال  ی پشمهاهگیوم ترنو مالک کارخان.  رفتمی  شماربهفرانسه    بزرگ در

چند    در شمال و شرق فرانسه به کار گمارده بود.    کارگر در  150تا    100متعدد با  ی  ها هرا در کارخان  کارگر 

  در  (filatureنساجی )کارخانه   34  و   رسیدمی  نفر 3000اطراف رود سن تعداد کارگران به    کارخانه در 

 [  25].کار گمارده بودند هزار کارگر را به 15مجموعا و روئن، لیل و لود

  داری سرمایهبه    گذار  حال بود، اما شکل مسلط تولید یک شکل در  تر بیش  مراتببهتعداد واحدهای متوسط  

سفارش  »  عنوان تحتبود   پیشه  « Putting out Systemنظام  نظام  تحول  از  و که  استاد  یا    وری 

شاگردی را به    واقع نظام استاد و در  « صنف»نهاد  انقلاب کبیر فرانسه با الغاء  وجود آمده بود.   شاگردی به

 شدهکنترل  محدود و  یک بازار   تولید برای  جای هب  اعضا  ،اثر این تغییر  در  .تبدیل کرد  «کالایی خردتولید  »

ی  سو رابطه یک  رقابت از  . کنندحال گسترش کالا تولید   و در  ، رقابتیبرای یک بازار نامعلوممجبور بودند  

دیگر موحب تفکیک طبقاتی در درون  سوی    از   اد و دمیکارفرما و کارگر تغییر  ی استاد و شاگرد را به رابطه

خرد   ثروتشدمیتولیدکنندگان  برخی  پیدا  :  اجتماعی  ارتقای  و  شده  با   کردندمیمندتر  دیگر  برخی  و 

 .ندشدمیورشکستگی مجبور به فروش نیروی کار خود 

میان    اختلاف و تضاد اصلی، اما  مند نبوددایمی و نظامکارگران واحدهای کوچک    اختلاف بین کارفرمایان و

 . اددمیسفارش   ها آنکه به برقرار بود ی کارکنان این واحدها و تاجر 

این تولیدکنندگان به این فرایند شتاب    ای ازتجاری با ورود به صحنه و دادن سفارش به شبکه  ی سرمایه

ی  هاهمیان کارگا  تقسیم کار  ای از محلی یا منطقهای  طرف تجار به شبکه  از  سفارش   ی بخشید.تربیش

از  شدمی  واگذار  چنین خانوارهای دهقانیهم  وکوچک   پائین سازمان  که  به  بودند بالا    این شبکه   .یافته 

ونیه  سفا»کارگاه به    مالک هر  . شدمیآن فابریکان نامیده    دهینسرپرست سازما   و «  fabriques  فابریک »

faconiers»  فروش  عمده  رتاج»دهنده به  سفارش  تاجر  وnegociants»  .گسترش    اب  شهرت داشت

مبارزه برای تشکیل   راستای  در  1340 و  1330 هایسالفرانسه طی    کارگران در  رفتار سیاسی  این مناسبات

گرانی  پژوهشویلیام سوئل یکی از    . کرد  پیدا   گیریچشم  تحول  بهبود شرایط کار   افزایش مزد و  ،تحادیها

 [ 26].«نامدورانه میپیشه داریسرمایه»که این فرایند را به خوبی دنبال کرده است این تحول را 
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در فرانسه شکل   داریسرمایهپروری، جناح دیگری از  در کشاورزی و دام  داریسرمایهبا گسترش روابط  

بود   اجارهCapitalist Farmer» [27  ]  دارسرمایه  دارمزرعه»  عنوانتحتگرفته  با  ی  هازمین  یکه 

 . ختپرداکشی از کارمزدی به کشت و پرورش دام میو بهرهتر بزرگ

  کار   بار بود. شرایط اقتصادی کارگران فلاکت  [28.] کندمی  میلیون اعلام   4تعداد کارگران را    1851  آمار

پنجاه درصد  فرانسه    ترین شاخه صنعت دربزرگ  ،صنایع نساجی   در   ی داشت.بسیار رواج  کودکان   زنان و 

درصنایع  هزارکودک هفت تا چهارده ساله    150تقریبا    1839درسال    ادند.دمیزنان تشکیل  را    نیروی کار

فرانک بود. کار    1.02زنان    یفرانک و مزد روزانه 2.07 کارگران مرد   ی. مزد روزانهکردندمی  نساجی کار

دوران اقامت    کس درمار   [29]ساعت کاهش یافت. 12به    1848ساعت بود و در انقلاب   14تا    13روزانه  

در بیگانگی    ی مشاهده  با   1845-1843  پاریس   خود  مفهوم  شرایط  تدوین  «  Alienation»این  را 

 [ 30]کرد.

 آگاهی و تشکل طبقاتی 

ا  در دهی و فرهنگ سیاسی  به آگاهی، سازمان  شدن کلام، من صرفاً طولانی  جتناب ازاین بخش برای 

طبقه  دارسرمایهی  طبقه میو  کارگر  باور  پردازم.ی  بوربون  به  سلطنت  بازگشت  دوران  ها  مارکس 

که زمین    بودانی  دارزمینی سیاسی  وین، دوران سلطه  یکنگره( بعد از شکست ناپلئون و  1815 -1830)

انه  دار سرمایهپروری  و بر روی زمینشان کشاورزی یا دام  ادنددمیاجاره    دار سرمایهان  دار مزرعهخود را به  

اشرافیت    هاآنان و در راس  دارسرمایهو سلطنت لویی فیلیپ    1830 یشت. اما بعد از انقلاب ژوئیهجریان دا

توانستند تنها کارل  [  31]ی سیاسی مشارکت کنند.سلطه  در  مستقیماً  ،مالی  نه  بلکه  رژیمی که  مارکس، 

 [ 32]انستند.دمی« سلطنت بورژوایی »عصران دیگر او مانند توکویل، بالزاک و لویی بلان نیز آن را هم

در  اص انتخابات  نظام  از    1831لاح  را  نمایندگان  برای  مالیات  حداقل  پرداخت  به   1000شرط  فرانک 

انتخاب 500 برای  و  از  فرانک  به   300کنندگان  اصلاح   200فرانک  این  با  داد.  کاهش  تعداد  فرانک 

  ( افزایش پیدا کرد.نفر یک نفرهر پنجاه  )در    نفر   هزار  167به    نفر صدهزار  انتخابات از   کنندگان در شرکت

  چنان ازکارگران هم  بورژوازی و شدند، اما خردهرأی    اشراف دارای حق   ان در کنار دارسرمایه  ترتیب بدین

تعداد  ششم کاهش یافت ولی  مجلس نمایندگان تعداد اشراف از دوپنجم به یکدادن محروم بودند. در  رأی  

 [ 33] وپنج درصد افزایش پیدا کرد.وپنج درصد به شصتنمایندگان بورژوا از سی
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ها اندکی بهتر شده  ی سلطنت بوربونتشکل نسبت به دوره چنین آزادی تجمع و هم و  انتشار آزادی بیان و 

قانون  بود و  1835مطبوعات  .  سلطنت  به  منع    توهین  را  جمهوری  برای  در کردمیتبلیغ  سال    .  همین 

روسو    و  آثار ولتر   نفر به مجوز قانونی نیازداشت. 20تجمع بیش از  .  ندخواه ممنوع شدجمهوری  یروزنامه 30

 [34].رسیدمیهزار نسخه   58ها به  این سال  در   هاآن  فروش مجموعه آثار  خوانندگان بسیاری پیدا کرده بود،

، غذا خوردن، کار  ی لباس پوشیدنجایگاه زنان وکودکان، شیوه  مورد روابط شخصی،  فرهنگ بورژوایی در

  سلطنت لویی فیلیپ   در  را به عاریت بگیردعناصری از فرهنگ اشرافیت    کردمیتلاش    تر پیشفراغت که    و

  فلوبر   استاندال و  فرهنگی که بالزاک،  در حال تبدیل شدن به فرهنگ غالب بود.  با کسب اعتماد به نفس

 [ 35] اند.خود به تصویر کشیده آثار در شناختند وخوبی میبه

ها هواداری  که از سلطنت بوربون  هاتاز لحاظ سیاسی دارای سه جناح بود: لژیتیمیس  دارسرمایهی  طبقه

خواهان لیبرال یا واقعی  و جمهوری خواهان به سلطنت رسیدن خاندان اورلئان بودند  هاتاورلئانیس   .کردندمی

دیدگاهی    دارسرمایهکه   با  اما  دفاع  دار سرمایهنبودند  جمهوری  از  وکلا،  کردندمیانه  نویسندگان،  مانند   ،

برخلاف نظر کسانی  مارکس    دهدمینشان  این یک نمونه از مواردی است که    کارمندان و افسران ارتش. 

مناسبات تولید   اولی فرهنگ را از  مراتببهتمامی ابعاد سیاست و    ،کنندکه او را به اکونومیسم متهم می

ن اوکندمیاستنتاج  سیاسی طبقهدرباره  .  نمایندگی  اشاره  بورژوا  ی خردهی  نکاتی  مورد    کندمیبه  در  که 

 : نیز صادق استرال لیبخواهان جمهوری

معلومات    نظر  ها ازداران هستند. ایندار یا مفتون دکانتصور کرد که تمام نمایندگان دموکراسی دکاننباید  »

با    ند ازتوانمیموقعیت فردی خویش    و را به    هاآنعاملی که    تفاوت داشته باشند.  هاآنزمین تا آسمان 

زندگی خود    بورژوا درکه خرده حدی  د ازتوانمین  هاآناین است که مغز    سازدبورژوا بدل مینمایندگان خرده

هایی  همان راه حل  ی نظری به همان مسائل وزمینه  جهت در  قادر به گذشتن از آن نیست فراتر رود و بدین

رسد.  ی عملی به آن میزمینه  درموقعیت اجتماعی خود    بورژوا به حکم منافع مادی ورسند که خردهمی

 بر   کنند نیزای که آن را نمایندگی میادبی یک طبقه با خود طبقه  ی نمایندگان سیاسی ورابطهطور کلی  به

 [ 36] «همین منوال است.

دار به قدرت رسیدن خاندان بناپارت بود، اما برخلاف  جود داشت که طرف  البته یک جناح بناپارتیست نیز

 در پارلمان نفوذی نداشت.  و  کردمیچندانی کسب نرأی  ،لوئی ناپلئون از مقبولیتی برخوردار نبودخود 

سرمایه    از  انگلستان بود. تبدیل تابعیت صوری کار  از  کندتر  مراتببهفرانسه    در  داری سرمایهتکامل مناسبات  

به زمانی  انگلستان    فرایند تولید در  ی ماشین بر سلطه  و  زدایی از نیروی کاربه تابعیت واقعی، یعنی مهارت
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برخلاف کندی رشد مناسبات    [37.]کشیدد سال به درازا  فرانسه هفتا  ، اما در نیاز داشت  ده سال  از  ترکم

بود. برخی    تر رفتههمتای انگلیسی خود پیش  فرانسه از   ی کارگر درجویی طبقه، آگاهی و مبارزهداریسرمایه

شرمورخین    از زونن  مایکل  و  رانسیه  ژاک  پرو،  میشل  این    در   [ 38]مانند  برتبیین  در  ناموزونی    تفاوت 

  و  بعضی مانند گارت استدمن جونز . وکننداقتصادی تاکید می ساختار سیاسی مستقل از آگاهی گیریشکل 

می تلاش  جویس  بر پاتریک  تکیه  با  فرهنگی»کنند  گفتمانی »  و  «چرخش  و   «تحلیل  زبان  فرهنگ    از 

 [ 39.]های اجتماعی استفاده کنندهویت سایر  طبقه و گیری شکل شرایط مادی در عواملی جدا از عنوانبه

ی کارگر را در ارتباط با شرایط  آگاهی و فرهنگ سیاسی طبقه  گیریشکل   کنممیاین نوشته تلاش    من در

این     کلی عوامل موثر در تکوین آگاهی سیاسی کارگران فرانسوی در  طوربهتوضیح دهم.  اجتماعی فرانسه  

 تقسیم کرد: گروه به سه  توانمیدوره را 

 ، داریسرمایه گیریشکل نقش دولت در - الف

 ، ی مبارزاتیها تسن -ب

 . عناصر سازنده فرهنگ سیاسی اپوزیسیون - ج 

 چندبه    ان بزرگدارسرمایهدولت و  تنیدگی  درهم  :داریسرمایه  گیریشکل  نقش دولت در  -الف

 : شدمیدلیل به آماج اعتراضات کارگران تبدیل 

. از اشرافیت مالی،  ای داشتعمده نقش   داریسرمایهگسترش روابط    پیدایش و  فرانسه در   دولت در  -نخست

سازی  ، معدن، راهآهنراهی بزرگ اقتصادی مانند  ها هپروژ  ،کردمی  حمایتان بزرگ و تجار بزرگ  دار سرمایه

  ی دولتی با بهره  ی رضهق ق اورا  فروش   ،مشترک  گذاری ، سرمایهبا بخشیدن زمینسپرد و  می  ها آنرا به  

. در انگلستان  بخشیدشتاب می  ها آنبه رشد    ی خارجیهاهسرمای  برابر  دری حمایتی  ها تسیاس  مناسب و

 وجود نداشت.  دار سرمایهی طبقه میان دولت ومستقیم  و شکارآپیوندی چنین 

  همواره از  دلیل همینبه د وبومتعلق به دولت فرانسه اروپا   ترین بوروکراسی درپرهزینهترین و بزرگ -دوم

طریق    . بودجه اساسا ازشدمیبه فروش اوراق قرضه به اشرافیت مالی    مجبور  کشید وکسری بودجه رنج می

مستقیم فقط  سی درصد  مالیات    .شدمیطبقات محروم تامین    بر  موادغذایی و فشار  مالیات غیرمستقیم بر

مالیاتی  دمآدر تشکیل  های  نداشت.دمیرا  وجود  درآمد  بر  مالیات  اول  جهانی  جنگ  تا  فرانسه  در    اد. 

درآمد در    انگلستان مالیات بر  اد. دردمیمکررا رخ  مواد غذایی    ربهای مالیاتی برای کاهش مالیات  شورش

 [ 40]افتاد.تراتفاق میمالیاتی بسیارکمهای وضع شد و شورش  1842زمان صدارت پیل درسال 
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  نوزدهم اکثر  یسده  در  ی فساد اداری فروش مناصب دولتی بود.ل عمده دلای  فساد اداری: یکی از   -سوم

ی بالای اداری به شخص صاحب  هاهدر رداحراز یک مقام  بودند.    دارسرمایهخریداران مناصب بالای اداری  

دلیل به منشا    همین به امتیازات متعددی را به نزدیکان خود واگذار کند و    اد مشاغل ودمیمقام امکان  

غیرقانونی شده    1809 در انگلستان فروش منصب در سال.  شدمیتبدیل    Clientelismپروری  حامی

 [ 41.]بود

سه    از  بیش  را  ی بلندمدتهاوامست  توانمین  و  مانده بودفرانسه عقبی  داربانکخواری: نظام  ربا    -چهارم 

باید به رباخوران یعنی اشرافیت    تر ی بلندمدتها وامدست برای  طبقات فرو  دهد.  متقاضیان قرار  اختیار  ماه در

از منابع    دیگر. یکی  درصد 10تا    8ی بالا بین  ابا بهره  کردندمیان و تاجران بزرگ مراجعه  دار زمینمالی،  

شده  آوریمالیات جمع  درصدی از   مقابل دریافت   در  ،انی بودند که طبق قرارداد با دولتدارسرمایه  ،دریافت وام

 [ 42].( tresoriers generauxداران عمومی )خزانه ،کردندمیآوری ایالت را جمع مالیات یک یا دو

  )حکومت لوئی فیلیپ( تعداد کسانی که دارای حق1840ی  دهه  : درحق تشکیل اتحادیه  ورأی    حق  -پنجم

  ر د  .شدمیان  دارسرمایهشامل اشراف و    ت بود، که صرفاً یعدرصد جم 0.5هزارنفر، تقریبا   167بودند  رأی  

ازانقلاب   بعد  و  در  1830انگلستان  رای  ،بلژیک  فرانسه  تعداد  و  شد  اصلاح  انتخابات  از    دهندگانقانون 

ی متوسط  طبقه  ، اندارسرمایه  اشراف و   بر  علاوهافزایش    این  . یافت  درصد افزایش  4.7ت به  ی عدرصد جم 3.2

 [ 43.] گرفتمی  بر در را نیز

ای کمک متقابل وجود داشت که با حق  هکارگری غیرقانونی بود، اما انجمن  ی فرانسه تشکیل اتحادیه  در

تعداد اعضای    1843 در سال .کردمیکمک   هاآنو هنگام بیماری به  شدمیعضویت کارگران تامین مالی 

قانونی شد،   1824 در انگلستان هرچند که اتحادیه در سال  .رسیدمیوسه هزار نفر  هشتادها به  این انجمن

به    1815 در   هاهتعداد اعضای این اتحادی  و  شدمیتا حدودی تحمل    اما در شهرهای بزرگ وجود داشت و

 [ 44.]رسیدمیهزار نفر   925

  ی متوسط( مقامات دولتی وطبقه  چنین دهقانان و )هم  که کارگران  شدمیپنج عامل فوق مجموعا موجب  

  ها آنسرکوب    و  به استثمار  ،پارچه ببینند که به اتفاقگروهی متحد و یک  چونهماشراف را   ان ودار سرمایه

انگلستان    . برعکس، درشدمیبدل    ای سیاسیبه مبارزه  یجه هر اعتراض اقتصادی بلافاصله در نت  و  مشغولند 

جز  هو ب رسیدنظر می هطرف ب جدا و بی دارسرمایهی از طبقه  تنیدگی وجود نداشت و دولت ظاهراًاین درهم

در اثر سرکوب    هاآنو مبارزه    کردندمیعمومی و ده ساعت کار روزانه مبارزه  رأی    که برای حق   ها تچارتیس

 [ 45]نوزدهم اقتصادی باقی ماند. یسدهتا آخر  شدید سیاسی شد، تمام مبارزات کارگری دیگر 
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  ه شکل گرفت؛ از قی کارگر فرانسه از ورشکستگی و فروپاشی دو طبقهطب  ی مبارزاتی:هاتسن  -ب

ی مبارزاتی درخشانی داشتند. پیشینه  دو   که هر  وران شهریسوی دیگر پیشه  از   و  دهقانان خرد  سو یک

دهقانی  شورش به شورش  17و  16 یسدههای  ژاکری  که  شورشهای  و  یافت  در شهرت  دهقانی  های 

 . 1793تا   1789 انقلاب کبیر فرانسه از

آلبر سوبول درباره  تحقیقات و مدارکی  این  هند که  دمینشان    ،منتشرکرد  1958 در  هاتکولو  ی سانکه 

فرانسه رادیکال درانقلاب  جنبش  پیشهها هلای  فروپاشی  زا   (1792- 1794)  ترین  پائین  دری    وران شهری 

گذار  بود.  مسیر  شده  تشکیل  پرولتاریا  طبقه در[  46]به  کارگرواقع  سن  ی  وارث  تجربیات    و   هاتفرانسه 

 . وران شهری(ی پائین پیشههاهدهقانان خرد و لای)  بود خود اجتماعی پیش ازی ها هگرو  طبقات ومبارزاتی 

اپوزیسیون  -ج سیاسی  فرهنگ  سازنده  از   :عناصر  سیاسی  ،  1830 انقلاب  بعد  گرایش  دو 

ی مردمی  هاهگرووسیع  بال  فضای سیاسی شهرهای فرانسه مورد استق  در سوسیالیسم    خواهی و جمهوری

قبل جنبش دموکراتیک  دو دهه  در   .پیدا کردقرار گرفت و هژمونی   بعد  بود  خواهمشروطه  تربیشی    اما 

خواه  ین سازمان جمهوریترمهم  «انجمن حقوق بشر »  .خواهی گرویدبه جمهوری  د وش  تررادیکال  1830 از

بود  در دوره  روشناین  را  سازمان  این  رهبری  روزنامه.  وکلا  فکران،  بهی  هاهگرو  ونگاران،  عهده  مشابه 

چهل شهر فرانسه سیصد    عضو رسمی و در هزار چهارم اعضاء کارگر بودند. در پاریس سه داشتند، اما سه

مورد بحث   دهی کارگران نیزسازمان ، مطالبات و مسایل دموکراتیک این سازمان علاوه بر شعبه داشت. در

 . گرفتمی توجه قرار و

  ها و ژان باتیست سه، لیبرالیسم اقتصادی نفوذ چندانی نداشت و فیزیوکراتهای  رغم تلاشفرانسه علی در

کنسیدران،    یی مانندهاتسوسیالیسو نظرات    گرفتمی  دیوید ریکاردو مورد انتقاد قرار   نظرات آدام اسمیت و 

  ی برخوردار تر بیشجذابیت    از   عقایدی رمانتیک و تخیلی داشتند  تر بیشفوریه، پرودون و لوئی بلان که  

از سنت تفکر    تربیششان  و نظرات  معضلات اجتماعی و سیاسی بود تا اقتصادی   ها آننگرانی اساسی    .بود

گری و محبت  با تلفیق عقلانیت روشن پردازان اقتصاد سیاسی.تا نظریه گرفتمیسیاسی در فرانسه نشات 

  حلی برای تجزیه و فروپاشی نهادهای جماعتی و صنفی پیدا کنند.راه  کردندمیتلاش    مسیحی  ی برادرانه

آگاهی    گیریشکلنوزدهم در    یسدهچهل    ی سی وهاهتی در دهخواهی و سوسیالیسدو گرایش جمهوری

 [ 48] .فرانسه نقش مهمی ایفا کردند  کارگر ی طبقه
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 1848دولت در انقلاب 

 :دهدمیرا از سه زاویه مورد بررسی قرار   1848مارکس نقش دولت در انقلاب 

 نقد بوروکراسی - الف

 نقد قانون اساسی -ب

 بناپارتیسم  - ج 

ی  شد. در دوره  تر بزرگ  برابر پنج  کبیر   جریان انقلاب  فرانسه در  اداری دستگاه    نقد بوروکراسی:   -الف

  . افزایش یافت  هزار نفر  250تا    130  به  ( تعداد کارمندان1799تا    1795  )حکومت پنج نفره از  دیرکتورات 

(  1830تا    1815ها )( بازگشت سلطنت بوربون1814تا    1799بعدی یعنی امپراتوری ناپلئون )ی  هاهدر دور

پنج سال آخر سلطنت لوئی    در تر شد.  چنان بزرگ( دستگاه اداری هم1830تا    1815و سلطنت لوئی فیلیپ )

میلیون   1700تا    1350بودجه دولت بین    ونیم نفر ورسونل غیرنظامی و نظامی یک میلیونپ  فیلیپ تعداد

نوسان   ووسیع  [ 48].کردمیفرانک  غی عین در  ترین  بوروکراسیمدرنیزهرحال  تا    تربیش )  ترین  متمرکز 

انگلستان.  و  آلمان  با  مقایسه  در  از عقلانی(  بودند  بسیاری  کارایی  فاقد  اداری  اداری  مقامات  مناصب   .

بودقابل حامیفروش  داشت. ،  رواج  فساد  و  معادل    درصد 34  تقریباً   1848 سال  در   پروری  دولت  بودجه 

یک دستگاه اداری عریض    [49.]شدمیمیلیون فرانک صرف پرداخت حقوق مقامات و کارمندان دولتی   89

  . شدمیکش منتقل  طریق مالیات غیرمستقیم به دوش طبقات زحمت هزینه که سنگینی آن ازرو پطویل   و

 :نویسد میسالاری دولت درفرانسه ی دیوانمارکس درباره

قوه» با  این  مجریه  دیوانی  و  عظیم  خود  و   سالارسازمان  پیچنظامی  بسیار  دولتی  ماشین  با    و  درپیچ، 

ی فرانسه تنیده و  جامعه  غیرطبیعی خود ... این موجود انگل دهشتناک که تارهای خود را بر سراپای پیکر

ملحقات قدرت  یوری مالکان و شهرها با همان تعدد به  زات سن... امتیا  تمام مسامات آن را مسدود کرده است

ی رنگارنگ و ضدونقیض  نقشه و تبدیل شدند بگیرداران فئودال به کارمندان حقوقدولتی بدل شد، منصب

منظم قلمرو یک قدرت    ی کاملاًتمام قلمروهای مستقل حکومتی قرون وسطایی جای خود را به نقشه

 [50]«. استوار استی تقسیم و تمرکز  پایه دولتی داد که در آن کار مثل یک کارخانه بر

 تبدیل شده بود: دارسرمایهی ی طبقهابزارسلطهبه مارکس این ماشین عظیم  به باور 
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ای بود  زمان ناپلئون فقط وسیله  در دوران انقلاب اول و در دوران سلطنت مطلقه و سالاری درولی دیوان»

زمان    در  دوران سلطنت لوئی فیلیپ و. در دوران احیای سلطنت و در  وازی ژبرای تدارک تسلط طبقاتی بور

پارلمانی دیوان با وجود تمام تلاش خود برای احراز قدرت مستقلجمهوری  ی حاکم  ابزار طبقه  سالاری 

 [ 51]«بود.

  ترمهمالعاده، ناکارآیی، فساد و  ی فوقانتقاد مارکس به بوروکراسی دولتی در فرانسه شامل گسترش و هزینه

 جامعه مدنی بود: از آن از بین بردن استقلال  

  ی مقابل آن قرارنفع عالیه همگانی در نقطه  عنوانبهو    شدمیدرنگ از جامعه منتزع  هر نفع مشترک بی»

  شدمیو به لازمه فعالیت دولتی بدل    شدمیی فعالیت مستقل اعضاء جامعه ربوده  ، از حیطهشدمیداده  

ی  هاهدانشگا  ی آهن، دارایی ملی وهاهمدرسه و دارایی عمومی یک دهکده گرفته تا راپل و بنای    زا ــ

 [ 52] «فرانسه.

توسط مجلس موسسان تدوین    1848 نوامبر 4اساسی جدید فرانسه درقانون    :ساسی نقد قانون ا  ـب  

شد. تصویب  اساسی  یمقدمه در  و  یک  عنوانبهفرانسه    ،قانون  دموکراتیک  جمهوری  و یک    پارچه 

  آزادی کشورهای دیگر وارد  گاه علیه استقلال و آن هیچکه نیروهای مسلح    شودمیمعرفی    ناپذیرتجزیه

  نیرو تاسیس رم  علیه جمهوری تازه  1849آوریل   16ی لوئی ناپلئون در  صورتی که کابینه  . درشودمیعمل ن

را    . مارکس هرچند تاکید بر حق کار کندمیچنین بر حق آموزش و حق کار تاکید  هم  ، . مقدمهکندمیاعزام  

  داری سرمایهی  اما تحقق آن را درشرایط جامعه  ،کندمیمثبت ارزیابی    یکی از موازین حقوق بشر   عنوانبه

 [ 53.]انددمیمتناقض 

به حریم    تجاوز  جرایم سیاسی وپذیرد و حکم اعدام برای  می  تشکل را  آزادی انتشار، تجمع و  ، فصل دوم

  گذارد.را زیر پا می  هاآنهای بعدی  و وضع قانون، اما با گذاشتن تبصره  کندمیخصوصی را ممنوع اعلام  

و محتویات    را افزایش دادمجلات    و  هاهلازم برای روزناممیزان وثیقه    1850ژوئیه   16نمونه قانون    عنوانبه

  جزو تجمعات علنی را ممنوع کرد ب  هاهژوئن تمام باشگا 22- 19قانون    .کردندمیعبور    باید از سد سانسور

کارگرانی را که به    1849 نوامبر 29قانون    طورهمین  و   هاتبناپارتیس   طلبان وتجمعات سلطنت  و  هاهباشگا

  . کردمیفرانک جریمه محکوم   پرداخت سه هزار   قصد افزایش مزد متحد شده بودند به سه ماه زندان و

را تضمین    ،قانون اساسی آزاد تحت نظارت دولت  قانونکردمیآموزش  در  اما  دولت    1850مارس   15  ، 

 : نویسدمیباره این  مارکس در. کردمیلیت نظام تربیتی و آموزشی را به کلیسای کاتولیک واگذارسئوم
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آن    ،ی اجرامرحله  پذیرفت اما درحقیقت یک اصل را می  عمل، او  حرف دموکرات بود نه در  بورژوازی در»

مردم باید    .کردندمی... بورژوازی اتریش و پروس نیز از همتای فرانسوی خود پیروی    گذاشتمیرا زیرپا  

  دلیل در  همینبه  اجرای قانون به همان اندازه که نگران اصولند به جزئیات نیز توجه داشته باشند.  پیش از

 [ 54]«. کردندمیمبارزه  جزئیات سر مجلس انگلستان بر 

برای   در مارکس  استبداد  و  سرکوب  میزان  دادن  اشاره    نشان  نمونه  یک  به  کارگر   . کندمیفرانسه    هر 

فردی، شغل کارفرما  و  مشخصات  را  نام  ثبت  دفترچه  در ی خود  پلیس  نزد  ترک    در   .کردمیای  صورت 

تمام کارگران    ترتیب  بدیننوشتند.  هردو دلایل خود را در مورد این اقدام در دفترچه میکارخانه او و کافرما  

نظدایمی   کاملتحت  و    قرارپلیس    ارت  نامطلوب »داشتند  اولیه    «کارگران  اقامت  محل  فرستاده  به 

 [ 55.]ندشدمی

اری، اجرایی و قضایی( را شرط اول  ذگتفکیک قوای سه گانه )قانون  ،«قوای دولتی»ی  فصل سوم درباره

 : نویسدمیمارکس درانتقاد به این دیدگاه . کندمییک حکومت آزاد معرفی  

این» بیما  سخن  همان  دربارهمعنای  جا  را  میقدیمی  مشاهده  اساسی  قانون  پیشی  یک  کنیم.  شرط 

 [ 56] «ست. هاآن نه تفکیک قوا بلکه وحدت “حکومت آزاد”

دو دلیل داشت:   موضوع تفکیک قوا   ناخشنودی مارکس ازنظر برسد، اما   به  غیردموکراتیک  شاید این نگاه

که پارلمان را به   اییکشورهای اروپ ر اکث در اری ذگقانون ی قوای اجرایی بر سلطه نوزدهم و یسده شرایط

برای تقسیم قدرت  تفکیک قوا    اصل  اپوزیسیون بورژوا از  یکارانهاستفاده سازش  وفایده  ثر و بیانهادی بی

 . کردتبدیل می جای تغییر بنیادی در ساختار سیاسین فئودال بهبا حاکما

  اجرایی از   یتبعیت قوه -1  گانه کاملا دموکراتیک بود: مورد ارتباط قوای سه  انگلس در  موضع مارکس و

واقع اختلافی   در  نمایندگان پارلمان انتخاب شوند.  طرف  ن اجرایی از لائوبه این ترتیب که مس  اری؛ذگقانون

دارد. وجود  ریاستی  جمهوری  و  پارلمانی  جمهوری  بین  امروزه  قوه -2  که  بودن  انتخابی  و    یاستقلال 

 [ 57]قضایی

  جمهور اختیارات پارلمان و رئیس  یهمقایس   ،1848 در انتقاد مارکس به قانون اساسی  ی مهم دیگریک نکته

 : نویسدمیی اختیارات پارلمان بارهاست. او در

حق    )به مدت سه سال( و از  اندعمومی انتخاب شدهرأی    ی مردم که براساسنماینده 750یک طرف    از»

را تشکیل    ای ناپذیریتقسیم  مصون از انحلال و  مجلس ملی فارغ از کنترل،  .انتخاب مجدد برخوردارند
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مسایل جنگ و صلح و قراردادهای    نهایی دررأی    و   دارد  یاری نامحدودذگهند که اختیارات قانوندمی

 [ 58] «ن اوست.آبازرگانی از 

 : کندمیجمهور را چنین توصیف  اختیارات رئیس

وابستگی به مجلس  تمام متعلقات قدرت پادشاهی، با حق برگماری و برکناری وزرا بدون  جمهور با رئیس»

اجرایی را دراختیار خود دارد و  ،ملی را خود توزیع    تمام وسایل  سان حداقل  بدین  و  کندمیتمام مناصب 

  هستند. او  ... تمام نیروهای مسلح تابع او  دست اوست   فرانسه در   در  نفر   هزار  وپانصدمیلیونسرنوشت یک

تواند با موافقت شورای  ست و میا  واحدهای گارد ملی برخوردار ن و انحلال  ا مجرم  عفو برخی از   امتیاز  از

  ابتکار   .اندی خود اهالی انتخاب شدهوسیلهکه بهتعطیل کند  شهری را    های ایالتی، ولایتی ومملکتی انجمن

 [ 59]«ی قراردادها با دول خارجی و رهبری آن به او تفویض شده است. انعقاد کلیه

به   را تفویض کرده بود.ای العادهقوه اجرایی اختیارات فوق راس در به یک نفرقانون اساسی با این توصیف 

اختیارات  م  نظر باید  اساسی  قانون  پارلمان  تر بیشارکس  به  و  دمیی  پاسخبه  اد  و  دستگاه تبعیت  گویی 

در وزن  پار  برابر  اجرایی  میتربیشلمان  شد،  ترپیشکه    طورهمان  بخشید.ی  باور  گفته  در   به    مارکس 

عمومی به ریاست  رأی    با   آن یک نفر   نظامی که در   جمهوری پارلمانی از   داری سرمایهچارچوب مناسبات  

 [ 60] .است  تررسد دموکراتیکمجریه می  یقوه

رژیم    بناپارتیسم:  ـج   دریک  در آن طبقه  سیاسی که  )در شرایطی    اثر  ی حاکم  سیاسی  تغییرتوازن 

ی اقتصادی خود سلطه  اما دهدمیی سیاسی خود را از دست ( سلطه. انقلاب جنگ و.. سیاسی،مانندبحران 

مجریه نسبت به    یقوه  و  طبقات دیگر(  و)  ی حاکمعیت دولت نسبت به طبقهدر این وض   .کندمیرا حفظ  

ی مجریه  س قوهأر  ی حاکم درخود طبقه  یا گروه یا بخشی از   ، فرد نسبی(   طوربه)  یابد دولت استقلال می

البته نباید  کند. روابط اقتصادی مسلط تغییری بنیادی ایجاد که دربدون آن  ،کندمیقدرت سیاسی را قبضه 

به قدرت رسیدن خاندان بناپارت    و بناپارتیسم به معنای هواداری از   ،بناپارتیسم به معنای یک رژیم سیاسی

 را یکی گرفت. 

جوامع سیاست  در این  شرایط زوال این جوامع(.    )شاید در  است  نادر   داریسرمایها جوامع پیش  رچنین تحولی د 

ی  طبقه  یاعضا   غالباً  وبدون امتیازهای سیاسی و حقوقی ممکن نیست    استثمار  ،و اقتصاد درهم تنیده است

  داری سرمایهی  جامعه  در   ست.هاآنسلطه و کنترل  تحتدولت    د ونی فعالیت داردولت  امور   در  حاکم مستقیماً

  تحقق  و از طریق فرایندهای بازاربا شرط برابری صوری    وحقوقی    سیاسی و  به امتیاز  بدون نیاز  استثمار

  ی اقتصادی مشغول است. ها تبه فعالی  صرفاً  دارسرمایهی  منزلههفعالیت خاص خود ب  در  دارسرمایه  یابد.می
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ازسطح کلان    دراما   اقتصاد  در  جدایی  مطلقه    گیریشکل دوران    سیاست  پذیرفت.دولت  اشراف    انجام 

شرایط زوال خود    بتوانند با  تا بهتر  کردندمیباید قدرت سیاسی خود را به دولت متمرکزی واگذار  دارزمین

ی  هاتتمایل دارند فعالی   تربیش  داری سرمایهاان برخلاف طبقات پیشدار سرمایه  طبقه مقابله کنند.  عنوانبه

  را داریسرمایهای واگذارکنند که منافع عام و درازمدت  مداران حرفهدولتی را مستقیما به سیاست  سیاسی و

 [ 61]نمایندگی می کنند.

به این شکل خلاصه کرد: سلب قدرت سیاسی از بورژوازی ولی حفظ   توانمیویژگی اساسی بناپارتیسم را  

 ی اجتماعی آن. به بیان مارکس: سلطه روابط تولید و

باید دیهیم شهریاری را قربانی کند، و شمشیری که باید از او مراقبت کند باید    برای حفظ کیف پولش »

 [ 62] «بالای سرش آویزان باشد. حال همانند شمشیر داموکلس بر  عین در

شکند، اما  را درهم می  دارسرمایهی  : قدرت سیاسی طبقهشودمی  رو روبهرو بناپاتیسم با تضادی دایمی  از این

 . نیازی مبرم دارد  برای بقاء و پیشرفت خود به قدرت اقتصادی او

بورژوازی توانایی  »  نوشت:  جنگ داخلی درفرانسه  بناپارتیسم در  گیریشکلی شرایط  مارکس درباره

 [ 63]«کسب نکرده بود.  ملت را از دست داده بود و پرولتاریا هنوز آن را حکومت بر 

های  ر اکثر تحلیلدرا    بندی صورتیعنی یک توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی. انگلس هم این  

  در  دار سرمایهی  ی فئودال و طبقهتوازن بین طبقه  شکل قدیمی بناپارتیسم در   کار برده است؛ در خود به

  ی کارگر و طبقه  دارسرمایهی  ین طبقهتوازن ب  شکل جدید بناپارتیسم در  و  ؛سلطنت مطلقهپیدایش  جریان  

لنین،    مانند  ی بعدی ها تمارکسیس   در  بندیصورتاین  در دوران ناپلئون اول، ناپلئون سوم و بیسمارک.  

به    نیز استالینیسم    وتحلیل فاشیسم    بیستم در  یسدهسی    ی بیست و دهه  بعدتر در  تروتسکی، گرامشی و 

 [ 64] .شد گرفته کار

  دیدگاهاین    ازنشانی    ، اثری که منشاء طرح این مفهوم است  ،هجدهم برومر   که در ن  توجه ای  قابل  ینکته

وحشیانه روزهای    سرکوب خونین و  پس از   1848انقلاب    درپرولتاریا    یترازنامه  مارکس   .شودمیدیده ن

 کشد: ژوئن را چنین به تصویر می

رسد  می  بار که به نظر هر  .شودمیی انقلاب پرتاب  ی عقب صحنهاین شکست به رده  پرولتاریا پس از»

  ولی هربار   صحنه را اشغال کندنو پیش  کوشد از جنبش فرارسیده است، پرولتاریا می  ی اوج جدیدی در مرحله

جنب وجوش انقلابی    که یکی از قشرهای اجتماعی فوقانی اوهمین  نتایجی ناچیزتر.  و   تربا نیرویی ضعیف
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یی که یکی پس  هاتتمام شکس   در سان  بدین  و  دهدمیپرولتاریا دست اتحاد به آن    ،دهدمیخود نشان    از

گردد... بخشی از پرولتاریا به آزمون مسلکی یعنی به  سهیم می  ،شودمیدیگری نصیب احزاب مختلف    از

  زند که در به جنبشی دست می  به بیان دیگر  وی تعاونی کارگری  ها شرکت  ی مبادلاتی وهابانکتاسیس  

این جهان چشم  ی وسایل نیرومند موجود در خود  دگرگون ساختن جهان کهنه به کمک مجموعه  فکر  آن از

شرایط  چارچوب    کوشد آزادی خود را در قفای جامعه یعنی از طریق خصوصی و دربرعکس می   پوشد ومی

 [ 65]«.شود میرو هبا شکست روب جهت ناگزیر همین بهستی خود تحقق بخشد و محدود ه

  ی اقتصادی سیاسی و برنامهچنان توان، آگاهی  آن شرایط از که پرولتاریا در دهدمیارزیابی مارکس نشان 

توازن  »  سخن از  را به چالش بکشد و   داری سرمایهبنیادی مناسبات    نبود که بتواند به شکل جدی و   برخوردار 

اصلی متخاصم  طبقات  بین  به  « تاریخی  نمی سنجیده  از ت  .رسدنظر  مارکس    گیریشکلشرایط    حلیل 

ی بورژوازی  هاجناح ی و مبارزه دیگری تمام طبقات علیه یکمبارزه بر تربیش  1848 انقلاب بناپارتیسم در

 . کردمی سرانجام و فرسایشی که جامعه را به فروپاشی تهدیدای بیست. مبارزها استوار دیگرعلیه یک

اشرافیت    دوران لوئی فیلیپ   در  همراه با اشراف و  دارسرمایهان  دارمزرعهها،  در دوران احیای سلطنت بوربون

دست    قدرت سیاسی را در  دارسرمایهی  طبقه  تمام  بار اولینبرای    1848 انقلاب  اما در   .کردمیمالی حکومت  

لژیتیمیست علیه    دیگر به مبارزه برخاسته بودند.ی این طبقه علیه یکهاجناح   1851 اکتبر  در  گرفته بود. 

لوئی بناپارت شده بودند و   دار طرفان خصوصی  دارسرمایهخواه، علیه بورژوازی جمهوری دو اورلئانیست، هر

 .کردندمی مبارزه  علیه نمایندگان فکری خود  و  علیه جراید بورژوایی پارلمان، علیه نمایندگان خود در

ت  ی ع)یک جم  ت ده دسامبری عجم  ارتش و بوروکراسی، با تکیه بر   راس   چنین شرایطی لوئی بناپارت در   در

برد مقاصدش سازمان داده بود(  لومپن پرولتاریای پاریس که بناپارت برای پیش  متشکل از  گرتوطئه  سری و 

 قدرت سیاسی را به دست گرفت.  ،خرد دهقانان ویژهبهو حمایت اکثریت دهقانان 

به    دیگرمبارزه طبقات مختلف علیه یک  شرایطی تقریبا مشابه شکل گرفت.   در  ناپلئون اول نیز   بناپارتیسمِ

ی  هاهتود  یلایهترین  رادیکال  .لحاظ کمی وکیفی رشد نایافته بود  از  ی کارگرطبقه  رسیده بود وبست  بن

سطح    ومالکیت خصوصی    بر  تربیش  هاآنورانه داشتند:  ی پیشهها تخصل  هنوز  ها تسان کولو  یعنی  انقلابی،

بناپارتیسم را    گیریشکلکه شرایط  نتیجه این[  66] .مزدهادستسطح    تا کارمزدی و  کردندمیتاکید    هاتقیم

را  تری  دلایل متنوع  شرایط وباید  توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی فروکاست و    به  صرفاً  توانمین

خصوصی و  مالکیت    ، منشاء خانواده  در گیری برخلاف نظر انگلس است که  این نتیجه  گرفت. نظر در

 [67]اند.دمیدولت بناپارتیسم ناپلئون اول و لوئی ناپلئون را هم محصول توازن طبقاتی 
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اشاره کنم.ی رابطهخواهم به نکاتی دربارهپایان این بخش می  در بناپارتیسم و سزاریسم    مارکس در  ی 

بر برومرمجدد    انتشار  مقدمه  انتشار   کندمیامیدواری    اظهار  1869 در  هجدهم  رواج    که  به  کتابش 

سزاریسم   از اصطلاح  فرانسه  سیاسی  تحولات  دهد  1852 تا   1848 برای  از    پایان  سزاریسم  )اصطلاح 

ناپلئون بناپارت    و   ی به قدرت رسیدن سزار واقعه  چون میان دودر آلمان رواج یافته بود(.    ویژهبه  1866 سال

 برقرارکرد:  ای رابطه  هاآنبین  توانمیتاریخی نیک قیاس سطحی  جز هب  تفاوت ماهوی وجود دارد و 

در   در» فقط  طبقاتی  مبارزه  باستان  ممتا  روم  اقلیت  آزاددرون  توانگران  میان  یعنی  و )پاتریسین  ز،    ها( 

عظیم مولدین یعنی بردگان فقط نقش سکوی    یکه تودهجریان داشت درحالی  ها( )پلبین   دستان آزادتهی

 [ 68]«. ندکردمیزیرپای مبارزان ایفا  غیرفعالی را در

تفاوت    استناد کرد: به دلایل دیگری نیز    توان میجا بدان اشاره کرد  که مارکس در این  این دلیل افزون بر

  و  ی حاکمطبقه  ی مجریه ازو قوه  میزان استقلال دولت  در  داریسرمایه  و  داریسرمایهبین جوامع پیش

 .سیاسی ای است نظامی تاحادثه تربیشخلاف بناپارتیسم این نکته که سزاریسم بر  طورهمین

مقالاتی که    . او در پردازدمیسزاریسم    ای موارد به مقایسه تاریخی میان بناپارتیسم و پاره  درخود  مارکس  

  . کندمییاد    «سزاریسم در پاریس »  عنوان بهنوشت از رژیم بناپارت    نیویورک تریبون برای    1858- 59در  

این دو اصطلاح در    ی گرامشی از اما استفاده  .کندمیهم رژیم بناپارتی بیسمارک را با سزار مقایسه  انگلس  

جهت جایگزینی سزاریسم به جای    در  رفته و  ی تاریخی فراتراز چارچوب مقایسه  «ی زندان هاتیادداش»

 [69]ارد.دمیبناپارتیسم  گام بر 

   المللیبینمناسبات 

ه علت محدودیت زمانی  ب و  پردازدمیفرانسه  به تحلیل اوضاع داخلی تربیش هجدهم برومر مارکس در  

اروپا  ی  ها تدول  رقابت دولت بناپارتی با سایر   و روابط ژئوپلیتیک    ایتالیا از  در   این کشوردخالت نظامی    جز هب

ضمن جدلی با فوگت،    در  ، 1860 سال  در   فوگت آقای    عنوان تحتاما در اثری      گوید.سخنی نمییی  

بروشوری   در 1859فوگت یک سال پیش در کارل  .دهدمیاصول سیاست خارجی لوئی بناپارت را توضیح 

  ها تکمونیس   ی اتحادیه  در  رزمان او هم  مارکس و   ،ی من علیه آلگماینه زایتونگمحاکمه  عنوانتحت

  گرفتن پول از  کاری با پلیس وحال هم عین در  انقلاب ساختگی واندازی یک  راهچینی برای  را به توطئه

ی عوامل  شبکه  عضوی از  که فوگت خود  کندمیبرده ثابت  نام  اثر  مارکس در   .کند میمنابع مشکوک متهم  

)اسناد منتشر    پاداش گرفته است هزار فرانک   چهلکردن این اتهامات   برای سرهم  لوئی بناپارت است و 



23 
 

  کنممیجا تلاش  این  حال من در ره  به  [ 70]سقوط لوئی بناپارت این نکته را تائید می کنند(.  از   شده بعد

 اصول سیاست خارجی ناپلئون سوم را به شکل فشرده بیان کنم. 

از ایتالیا  آلمان  وحدت  از  ی نخستدرجه  در  کردمیزمان رفرماسیون تلاش    فرانسه    ی منزلههب  و سپس 

های بعد انگلستان و  جلوگیری کند، در سال ،دهند  تغییر  ند توازن قوا راتوانمیی که مند جدیدقدرت  ایرقب

ای با  ی شخصی ویژهحال لوئی بناپارت رابطه عین . درپیوستندفرانسه  به  در اجرای این سیاست    روسیه نیز 

  اول که بعد الکساندر  از تزار   1814 از شکست ناپلئون  )ارتانس دو بوارنه( بعد  او   این دو کشور داشت. مادر 

اول این    الکساندر  الحمایگی کرد.هژمونی کسب کرده بود تقاضای تحت  ایقارهاروپای    این شکست در  از

  و که برای او    فرانک مقرری تعیین کرد  هزار 400سالی    یشبرا  لقب دوشس داد و  تقاضا را پذیرفت، به او 

ی  توطئه  .داشت   سزاییهببا روسیه تاثیر    هاآنی بعدی  رابطه  در  و  آن شرایط حمایتی ارزنده بود  پسرش در  دو

دریغ ماکسیمیلیان پسرعموی لوئی  ی بیهاکمک  طرف روسیه برای تصرف شمال ایتالیا با   لویشتن برگ از 

 [ 71.]شکست انجامیدقاومت حزب مازینی و واتیکان به بناپارت انجام گرفت که با م 

انگلستان با بعضی    ( درسلطنت لوئی فیلیپ  در  تلاش برای کودتا  از  )بعد  های تبعیدلوئی بناپارت طی سال

دوستانه    ایرابطهبود    ل سیاست خارجه این کشور ئومس  1851تا    1830 که از   پالمرستونمقامات دولتی مانند  

ملکه    بدون اطلاع پارلمان و  1851  دسامبر کودتای دوم  بعد از  پیدا کرده بود. پالمرستون درست یک روز

از  فرستاد،  فرانسه  طریق سفیر   ویکتوریا  تبریک  به وسیله  پیام  بناپارتیسخبری که  در   ها تی    به سرعت 

برای دو دوره به نخست    1855در سال    البته او  ،و به استعفای پالمرستون انجامید  شد  اروپا منتشر  سراسر

 [ 72].وزیری رسید

 : کندمیروشن تربیشست خارجی او را های ناپلئون سوم سیامروری گذرا به جنگ

آوریل    در  رم حکومت جمهوری اعلام موجودیت کرد،  در  1849در نهم فوریه    - نگ با جمهوری رمج

اولین نشست خود بدون اطلاع مجلس موسسان    تعیین شده توسط لوئی بناپارت در   یسال کابینههمان  

که فرانسه    قانون اساسی تصریح شده بود صورتی که در  در  ،تصمیم گرفت به رم نیروی نظامی اعزام کند

حفاظت    ایتالیا ووحدت    ی نظامی جلوگیری ازی این مداخلهانگیزه  . کندمیاقدام ن  ی دیگر هاتعلیه آزادی مل

 [73]دهقانان فرانسوی بود. ویژهبهمردم معتقد  دستگاه کلیسا و  نظر برای جلب پاپ از

  روسیه با توجه به ضعف دولت عثمانی درصدد بود کریمه را به سرزمین خود ملحق کند.   - جنگ کریمه

قوا به نفع روسیه وارد   توازن تغییرری از ینیروهای متحد فرانسوی و بریتانیایی برای جلوگ  1854 مهماه    در
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قرارداد    1846با شکست روسیه خاتمه یافت و در سی مارس  این جنگ سرانجام    جنگ علیه روسیه شدند.

مذاکرات صلح تلاش کردند که    صلح پاریس بین طرفین به امضاء رسید. لوئی بناپارت و پالمرستون در

 [ 74]ین امتیازات به روسیه برسد.تربیش

پیه مونت قراردادی   -  سلطنت ساردنی  لوئی بناپارت با کاور نخست وزیر   1858در ژوئیه    - ساردینیاگ  جن

ی اتریش حمایت  حمله  برابر  در  و وحدت ایتالیامخفیانه منعقد کرد که از تلاش او برای تصرف شمال ایتالیا  

یک کنفدراسیون   هاآنبا  بگذارد وی کلیسایی احترام ها تایال به حاکمیت پاپ در صورتی که او در ردکمی

و   دهد  کند.نشینشاهزادهتشکیل  واگذار  فرانسه  به  را  نیس  و  ساوی  او  های  وحدت یک    مطمئناً  هدف 

قدرت درایتالیای  او  مند  نبود.  فرانسه  اتریش،  همسایگی  تضعیف  ایال   خواهان  به  توسکانی  ی  هاتالحاق 

فرانسه. با التیماتوم اتریش در  البته الحاق ساوی و نیس به    ها در ناپل بود وسلطنت بوربون  نشین و پاپ

من از جنگ    [ 75]جنگ آغاز شد و با شکست اتریش در ژوئیه همان سال به پایان رسید.  1859آوریل  

نشانده انجام گرفت درشرایطی که امریکا  ، جنگی که برای ایجاد یک دولت دستکنممیمکزیک صرف نظر

 بود.  جنگ داخلی درگیر

اروپای    جنگ را آغاز کرد تا برتری خود را در  1870  یژوئیه  19  فرانسه در  - و پروس  فرانسهجنگ  

ش قرارگرفته بود. اما برخلاف  لبیسمارک مورد چای  وسیلهشکست اتریش به  از   که بعدجبران کند    ایقاره

کنفدراسیون شمال آلمان پیوستند و به    طرف باقی نماندند وی جنوب آلمان بیها تناپلئون سوم، دول  انتظار

  آموزش و   لحاظ تعداد،  نیروهای آلمانی از ایتالیا به نفع فرانسه انجام نگرفت.    حمایتی هم از طرف اتریش و

  ی سریع سرانجام ارتش فرانسه در هایسری پیروز یک  از  بعد  نیروهای فرانسه برتری داشتند.  رهبری بر

ناپلئون سوم دستگیر  سدان شکست از  شد.   خورد و  به مدت چهار  ی محاصره  بعد    ماه جنگ در   پاریس 

 به وحدت رسید.  1871مه   4آلمان در  خاتمه یافت و 1871ژانویه  28

آلمان و ایتالیا  وحدت    از  کردمیانگلستان تلاش    کاری روسیه تزاری و این دوره فرانسه با هم  در:  نتیجه

رویای احیای عظمت فرانسه و بازگشت به دوران ناپلئون  پاسخ به مشکلات داخلی به    درو    جلوگیری کند 

 افروزی کند. بیاورد و جنگروی مذهبی  ی ملی و طلبانهبرتریزدن به احساسات  دامن اول و
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